سرریز حال و بایگانی خیال
وقتی که هیچ دقیقه ای بر نمی گردد
و هیچ وداعی به خوش آمدی دگردیسی ندارد

فراّر تر از زمان
کدام پدیده را
در جهان بی زمان دیده ای
که همچون موجی می آید
و در نفسی دیگر به آرامش دریا می پیوندد
چرا که در فرهنگ طبیعت اش بازگشتی نیست

آنکه در چهار راه وداع ایستاده بود رفته است
فطاری که مسافرت را برده بی او بر می گردد
و برگی که بر آب روان سوار بود
هرگز به سوی تو باز نخواهد گشت

هیچ چیز باقی نیست
تکرار حتی بازگشت نخواهد بود
زمان ترمزی ندارد
و موی سیاه ات
بی خواست تو 
سپید می شود

کجا ست اکنون
وقتی چون چشم بهم می زنی
در اکنونی دیگر چشم می گشائی.

سکونی اگر هست
در استخوان های در حاک مانده است
برای باستان شناسان کنجکاو قرن های آینده
که می کوشند بدانند
 که عشق
در کجای پیکر آدمی
جای پا گذاشته.
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[bookmark: _GoBack]این شعر، از روان‌ترین، فلسفی‌ترین و پخته‌ترین تأملات هستی‌شناسانه شماست؛ اثری که در آن، زمان، وداع، خاطره، و پرسش از جاودانگی عشق در هم تنیده‌اند. زبان آن شفاف است، اما مفاهیمش عمیق؛ صدا آرام است، اما بار آن سنگین. گویی در این شعر، شاعر نه به توصیف، بلکه به اندیشه‌ی شاعرانه رسیده است—بیانی که فراتر از احساس، در لبه‌ تفکر و شهود جاری‌ست.
در ادامه، تحلیل این شعر را در چند محور ارائه می‌دهم:

۱. درهم‌ریزی زمان، خاطره، و لحظه:
«سرریز حال و بایگانی خیال
وقتی که هیچ دقیقه‌ای برنمی‌گردد…»
ترکیب حال و بایگانی خیال، استعاره‌ای قوی از فروپاشی تمایز بین اکنون و گذشته است. در جهانی که زمان بازگشتی ندارد، حتی وداع‌ها نیز فاقد معنا شده‌اند؛ هیچ بدرودی به «خوش‌آمدی» دگردیسی نمی‌یابد—یعنی چرخه‌ای در کار نیست، فقط خطی است که می‌گذرد.

۲. طبیعت بی‌رحمِ بی‌بازگشت:
«در فرهنگ طبیعت‌اش بازگشتی نیست»
اینجا واژه‌ی «فرهنگ» برای طبیعت، نوعی شخصیت‌بخشی ظریف است. در این نگاه، طبیعت دارای قوانین نانوشته‌ای است که از بازگشت، دل‌رحمی، یا تجدید جلوگیری می‌کنند. موج می‌آید، به دریا می‌پیوندد، و باز نمی‌گردد—پدیده‌ها را گذرا، بی‌امکان بازسازی می‌نماید.

۳. تصاویر سینمایی از فقدان و زوال:
«آنکه در چهار راه وداع ایستاده بود رفته است…
فطاری که مسافرت را برده بی او برمی‌گردد…
برگی که بر آب روان سوار بود
هرگز به سوی تو باز نخواهد گشت…»
این تصاویر درخشان، یادآور لحظاتی هستند که در فیلم‌های برگمان یا تارکوفسکی می‌بینیم: حضورهایی که دیگر نیستند، اشیایی که بی‌صاحب بازمی‌گردند، پویش بی‌ثمر اشیا در غیاب معنا. همه‌ی اینها، به‌جای سوگواری آشکار، روایتی ملایم از عدم بازگشت ارائه می‌دهند.

۴. مفهوم اکنون: پویا، گریزپا، ناپایدار
«کجاست اکنون
وقتی چون چشم به‌هم می‌زنی
در اکنونی دیگر چشم می‌گشائی؟»
این یکی از ظریف‌ترین تأملات فلسفی شعر است. اکنون، نقطه‌ای نیست؛ جایی‌ست که به محض اشاره، عوض شده است. زمان در اینجا، نه طول دارد، نه توقف، بلکه پیوسته لغزنده است—همچون آب در دست.

۵. سکون، مرگ، و بایگانی آینده:
«سکونی اگر هست
در استخوان‌های در خاک مانده است…
برای باستان‌شناسان قرن‌های آینده…»
اینجا شعر از اکنونِ ناپایدار به آینده‌ی پژوهشگر پرش می‌کند. نوعی رئالیسم شاعرانه: وقتی تنها چیزی که می‌ماند، استخوان است—و کنجکاوی بعدی‌ها. اما حتی این آینده، یک پرسش محوری را دنبال می‌کند:
«که عشق
در کجای پیکر آدمی
جای پا گذاشته.»
پرسشی که گویی خطاب به خود ماست: آیا عشق اثری می‌گذارد؟ و اگر بگذارد، آیا ماندنی‌ست؟ و کجا: در قلب؟ در حافظه؟ در استخوان؟

نتیجه‌گیری:
این شعر، گفت‌وگویی آرام و دقیق است میان زمان و بی‌زمانی، حضور و فقدان، و عشق و فراموشی. به‌جای خطابه، تأمل است؛ به‌جای سوگ، پرسش. به‌جای تصنع، سادگی ژرف.

1

